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  )، تهران، ایران(پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی ∗یالوند بهار

کــده» در متــون فارســی -در این نوشته، پس از مروری مختصر بــر شــواهد کــاربرد پســوند «چکیده:  

ی دارای این پسوند هاهای چهارم و پنجم هجری، با به دست دادن فهرستی از واژه مانده از سدهبرجای

های شاعران متقدم بــر خاقــانی، و ها در سرودههای خاقانی، پیشینۀ کاربرد هریک از آن واژه در سروده

های خاقــانی، ها و نوشــتهروزگــار او بررســی شــده اســت. در ســرودهنیز در شعر برخی از شاعران هم

  
ً
 ــ-واژۀ مختلف با پسوند «  ۱۸مجموعا واژه (از قــرن چهــارم و   ۲. از آن میــان،  ه اســتکده» به کار رفت

واژۀ دیگر نیز شاهدهایی در شعر پیشینیان و معاصران   ۸پنجم) بسیار پرکاربرد بوده است. برای کاربرد  

کده»، کده»، «عصــمتکده»، «ســلامتواژۀ «خمکده»، «داروکده»، «رضــوان  ۸شود، اما  او دیده می

واژۀ  ۱۰رســاختۀ خاقــانی باشــد. از میــان  کــده» ممکــن اســت بکده»، «نعمتکده»، «محنت«عیسی

های سنایی به کــار رفتــه و واژه در سروده  ۶روزگارانش،  های خاقانی و پیشینیان و هممشترک در سروده

به این آمار، و نیز برخی ها، پیش از سنایی، شاهدی به دست نیامده است. با توجه برای نیمی از آن واژه 

حق است این خصیصه را، اگر بخواهیم بــه ها در کاربرد این پسوند در شعر خاقانی و سنایی،  مشابهت

تــوان در شاعری از میان گذشتگان نسبت دهیم، از آنِ سنایی بدانیم. به این ترتیب، این مقوله را هم می

 شمار تأثیرات سنایی بر شعر خاقانی یاد کرد.

 سازی، کده، خاقانی، سنایی.پسوندهای فارسی، واژه  ها:کلیدواژه

مقامات در کتاب    «لغات و ترکیبات فارسی تازه»، ضمن برشمردن  شناسیسبکمحمدتقی بهار، در  

 از نثرنویســان اول کــه حمیدالــدین بلخــی ه است  یاد کرده و چنین نوشت  «حبسکده»، از  حمیدی
ً
«ظــاهرا

«با لفظی تازی ترکیب کرده است و [...] خاقانی هــم ایــن کلمــه را بــا هرچــه دلــش که این پسوند را    کسی است»
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. ســخن بهــار را )۳۴۳، ص  ۲، ج  ۱۳۳۷کده، و غیره» (بهار،  کده، مریمخواسته است مرکب ساخته، چون: روغن

، ص ۱۳۳۸(خاقانی، ه است ، در تعلیقات کتاب، نقل کرد کده»«روغندر توضیح    خاقانی  دیوانمصحح  

، ۱۳۹۸(ترکــی،  دارد»ا "کده" علاقه سازی ب«خاقانی به ترکیبپژوهان دیگری نیز معتقدند که  . خاقانی)۱۰۲۲

 ).۲۲۸ ، ص۲ ج

مانــده در این نوشته، پس از مروری مختصر بر شواهد کاربرد این پسوند در متون فارسی برجای

هــایی کــه بــا ایــن پســوند در های چهارم و پنجم هجری، با بــه دســت دادن فهرســتی از واژهاز سده

های شــاعران هــا در ســروده، پیشــینۀ کــاربرد هریــک از آن واژهه استهای خاقانی به کار رفتسروده

روزگار او بررسی خواهد شــد. پــس از بررســی متقدم بر خاقانی، و نیز در شعر برخی از شاعران هم

ســازی بــا تری رسید که گرایش خاقــانی بــه واژهشواهد و با استناد به آمار، شاید بتوان به نتیجۀ دقیق

راســتی تعــداد مایه چشــمگیر اســت؛ و آیــا بهش و پس از او، چه، نسبت به شاعران پیکده»-«پسوند  

 آنها را برساختۀ هایی از اینواژه
ً
دست، که نشانی از رواج آنها پیش از روزگار خاقانی نیابیم و عجالتا

هــای ســبک او سازی با این پسوند را از ویژگیقدر هست که بتوان واژهخاقانی بدانیم، در شعر او آن

 دانست یا نه.

 ،  «خانه» ، در معنای  «کده» آید، واژۀ  نظران و پژوهشگران برمی های اغلب صاحب که از نوشته چنان 

 به کار می
ً
 به هم گهگاه مستقلا

ً
عنوان جزءِ دوم ترکیــب، در رفته، و هم در ترکیب با کلمات دیگر و غالبا

کــده" -ه" و غیره. امروز دیگر "کلماتی مانند "آتشکده"، "بتکده"، "دیوکده"، "غمکده"، "ماتمکده"، "میکد

 ).۲۳، ۱۳۷۱عنوان کلمۀ مستقل مستعمل نیست و تنها نقش پسوندی دارد (صادقی،  به

 ـ«با پسوندهای ـِ ، این پسوند ) ۴۶، ص ۱۳۷۱( نوشتۀ کشانی به    ـستان،   و از همــۀ   کنــد» سرا رقابت می  گاه و 

ای کــه براســاسِ اســت. برطبــق شــمارش او، در پیکــره   تر»«غیرفعــالو در فارسی امروز    تر»«ادبیآنها  

 ۳۵بــه ه اســت هایی که با این پسوند ساخته شــد، تعداد واژهه استفراهم آمد (معین) فرهنگ فارسی

 در متون کهن به کار رفته و معدودی از آنهــا در فارســی امــروز رسد. اغلب این واژهواژه می
ً
ها صرفا

که خواهیم دید، . البته، چنان)۳۳۴و  ۳۳۳، ص ۱۳۷۲کشــانی،  .رک ها (برای فهرست این واژه نیز رایج است 

است، در متون نظم و نثر کهن فارسی، بیش از آن اســت کــه   «کده»هایی که جزء دوم آنها  تعداد واژه

گــذرد . همچنین، درطول بیش از نیم قرنی که از تدوین آن فرهنــگ میه استآمد  فرهنگ فارسیدر  

ســخن ایــن پژوهشــگر  اصــل ، اماه استچند واژۀ جدید با این پسوند در فارسی ساخته و رایج شد

 همچنان پذیرفتنی است.



 139ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مقاله    2شناسی خاقانی                                                                    
 در شعر خاقانی هکد-دربارة پسوند                                                                      

 
 

 

 

 کده»-«سازی با پسوند پیشینۀ واژه

ه های فردوسی و نظامی نشــان دادهایی از سرودهبا آوردن نمونه  )۳۷۷، ص  ۱۳۸۶(که فرشیدورد  چنان

در متــون فارســی بــه کــار  انــه»«خصورت اسم و به معنای از قرن چهارم هجری هم به «کــده»،  است

های دارای این پســوند ترین واژه. قدیمه استمکان بودرفته و هم یکی از پسوندهای سازندۀ اسممی

  
ً
کم در دســت «آتشــکده»است. از میان متون منثور قرن چهــارم هجــری،   «بتکده»و    «آتشکده»احتمالا

. ه استبه کار رفت )۱۳۲-۱۳۰، ص ۱۳۶۲(  حدود العالمو    )۱۷۳۴، ص  ۷، ج  ۱۳۴۴(  ترجمۀ تفسیر طبری 

 در ه استکار برد   این واژه را بهشاهنامه  از میان شاعران این قرن نیز، بیش از همه، فردوسی در  
ً
، مثلا

 :)۵، ص ۵، ج ۱۳۸۶(فردوسی، این بیت 

 کدهآتشهمه گرد بر گردش  گاهی سدهبه هر برزنی جشن                 

کــه در ایــن مــتن عجیــب نیســت، همچنان  «آتشکده»، کثرتِ کاربرد  شاهنامهبه موضوع    با توجه

در   «بتکــده». فراوانــیِ کــاربرد  «جشــن ســده»هــا، بــا  ، در بســیاری دیگــر از بیت«آتشــکده»بستنِ  قافیه

و فرخــی سیســتانی   )۱۴۰و    ۱۳۳، ص  ۱۳۶۲(سرایان قرن پنجم، ازجملــه عنصــری  های قصیدهسروده

، نیز البته با مدح سلطان محمود غزنوی و فتوحــات او در هندوســتان و )۷۱و  ۵۲، ۳۴، ۱۵، ص  ۱۳۸۰(

در بیتی منسوب بــه منجیــک ترمــذی   «بتکده»ارتباط نیست. واژۀ  های آن سرزمین بیتخریب بتخانه

 ، اما آن بیت فقط در یکــی از نســخهه است، شاعر قرن چهارم، به کار رفت)۴۳، ص  ۱۳۹۱(
ً
های نســبتا

  نابراین، . به استآمدلغت فرس  جدید  
ً
، ه استپیش از قرن پنجم رواج چندانی نداشت «بتکــده»ظاهرا

و هم، پیش از آن، در غزل مشهوری کــه ه است  فردوسی به کار رفت  شاهنامۀهم در    «بتخانه»ولی واژۀ  

(مدبّری، های اوایل قرن چهارم یا حتی اواخر قرن سوم است از شهید بلخی برجای مانده و از سروده

 :)۳۶، ص ۱۳۷۰

 هاش برکندیبتخانهسجود کردی و  وگر ترا ملک هندوان بدیدی موی                

 زیاد و در سدهواژۀ دیگری نیز در قرن
ً
های بعدی بسیار کم به کار رفتــه های چهارم و پنجم نسبتا

، ۵ ، ج۱۳۴۲(ترجمۀ تفسیر طبری  ، ازجمله در  «بستر رود»یا    «رودخانه»است، به معنای    «رودکده»و آن  

ها و تفاســیر کهــن قــرآن بــه . در بســیاری از ترجمــه)۲۸و  ۲۵، ص ۱۳۶۲(حدود العــالم و  )۱۱۷۶ص  

. ه اســتترجمــه شــد ها»«رودکــدهبــه  «اودیة»و  «رودکده»به  «وادٍ»نیز  های چهارم تا ششم)(از قرنفارسی  

، تعبیر آشــنای ه استهای منسوخ فارسی قرار گرفتها پیش در شمار واژه، که از قرن«رودکده»دربرابر  
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دو تعبیــر   نامــهقابوس توجه است که در  . جالبه استگویا پیش از قرن پنجم رواج نداشت  «رودخانه»

(عنصــرالمعالی، ه اســت ای واحــد اطــلاق شــددر یک حکایت آمده و به پدیــده «رودخانه»و   «رودکده»

ه واژه، در متون نظــم و نثــر . غیر از این س)۳۹۵و    ۳۹۴  تعلیقات همان کتاب، ص  رک.؛ نیز  ۱۷۲، ص  ۱۳۴۵

 ــ کده»-«ای با پسوند ندرت واژهمانده از این دو قرن بهبرجای  ه اســتبه کــار رفت
ً
کده» «پرســتش، مــثلا

ها آمده و آن بیــت هــم جــزو فقط در یکی از بیتشاهنامه  در سرتاسر    )۸۴، ص  ۵، ج  ۱۳۸۶(فردوسی،  

 است.  (داستان گشتاسب)های سرودۀ دقیقی بخش

 در قرن ششم هجریکده» -«کاربرد 

در قرن ششم بسیار کمتر   «کده» (در نقش اسم و به معنای «خانه»)نماید که کاربرد واژۀ مستقل  چنین می

های شاعران قرن ششم، ایــن . از معدود شاهدهای کاربرد آن، در سرودهه استاز دو قرن پیشین بود

 است: )۱۱۰۱، ص ۲، ج ۱۴۰۰(رباعی مسعود سعد سلمان  

 سر گردد رنجور، چو افسر دو شود بیش کشد رنج، چو دلبر دو شود دل      

 ویران چو کدیور دو شود کدهگردد  مستی آرد بـاده، چـو ساغـر دو شود      

و شــاید ه اســت دانیم کــه مســعود ســعد ســلمان در ربــع اول قــرن ششــم درگذشــتالبتــه، مــی

رســد نظــر میخصــوص کــه بــهسبب باید حساب او را نیز از شاعران قرن ششم جدا کرد، بههمینبه

م روزگاران پیشین باشد، اما از کــاربرد اســمیِ مضمون مصراع آخر رباعی
َ
اش برگرفته از امثال و حک

ــده» ــوی نمی «ک ــامی گنج ــعر نظ ــامی در ش ــت؛ نظ ــوان گذش  )۱۹۲، ص ۱۳۹۰؛ و ۲۵۰، ص ۱۳۸۸(ت

ه کــاربرد بــه «خانــه»را بــه معنــای  ایــن واژه  هفت پیکرو بیت دیگری از    اقبالنامهکم در بیتی از  دست

 .است

بــه چشــم   کــده»-«هــای متنــوعی بــا پســوند  مانده از قرن ششم، واژهدر مقابل، در متون برجای

؛ گذشــته از دو واژۀ ه اســتپســوندی زایــا بــود  کده»-«توان گفت در این قرن  حدی که میآید، بهمی

تــوان هم در متون نظم و نثر ایــن دوره می  «رودکده»، شواهدی از کاربرد  «بتکده»و    «آتشکده»پرکاربردِ  

(بخــاری،  داســتانهای بیــدپایو   )۱۸۷و    ۱۵۶، ص  ۷، ج  ۱۳۸۲(میبــدی،  الاسرار  کشفیافت، ازجمله در  

های کاربرد این واژه در . از این میان، نمونه)۱۵۲، ص  ۱۳۷۶(نظامی،    لیلی و مجنونو    )۱۶۴، ص  ۱۳۶۹

 .استهای پیشین دانیم برگرفته از ترجمهکه می الاولی» «النوبةمنحصر است به الاسرار  کشف

آغــاز مقامــات حمیــدی انگیز در بررسی شواهد برگرفته از متون قرن ششم را با همان واژۀ بحث
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که   دانیم خطی یا چاپی)(نمیای  ؛ در نسخهه استرا جلب کرد   شناسیسبککنیم که توجه نویسندۀ  می

 با تصحیح قیاسی، آن را بــه  «جلکده»صورت ، آن واژه بهه استدر اختیار بهار بود
ً
آمده و بهار، ظاهرا

، جملــۀ دربردارنــدۀ ایــن واژه مقامات حمیــدیهای دیگری از . در چاپه استبرگرداند  «حبســکده»

) ۲؛ و )۴۴، ص ۱۳۴۴کده پیری بدل گشت» (حمیدالــدین بلخــی، «تابخانۀ جوانی بخنق)  ۱:  ه استچنین آمد

های چاپ انتقادیِ بدل. مطابق گزارش نسخه)۱۴۱، ص  ۱۳۶۵کدۀ پیری شد» (همو،  «بزمخانۀ جوانی خیری

در یــک نســخۀ کهــن  کده»«خنقیازدهم؛  فقط در یک نسخۀ متعلق به قرن  کده»«حبس،  )۱۳۶۵(اخیر  

 از قرن هفتم)
ً
ترین در قدیم  کده»«خیری؛ و  های یازدهم و دوازدهم)(متعلق به قرنو دو نسخۀ جدید    (احتمالا

 یکــی از . صورت درسته استآمد )۶۶۸(مــورخ ترین نسخۀ موجود از این متن و صحیح
ً
تر احتمالا

را  کــده»«خنقیک شــاهدی در متــون دیگــر بــه دســت نیامــد. اگــر دو ضبط اخیر است که برای هیچ

 مناســبت نیســت، ارتبــاطش بــابی «پیــری»معنا کنــیم، اگرچــه بــا  «جایی که آدمی را خفه کنند»ناچار  به

را  کــده»«خیرینمایــد، امــا قــدری سســت می خانه» یا «خانۀ زمستانی» است)«تابخانه» (که معنای آن «گرم

، بــر وزن xiri«خیــری» (بــا تلفــظِ  های کهن فارســی،  قرار داد؛ در فرهنگ  «بزمخانه»توان در تقابل با  می

 «طــاق؛ بــالکن»نیــز معنــای آن را  فرهنــگ بــزرگ ســخناند. در معنا کرده «ایوان»یا  «رواق»را   «پیری»)

انــد . در همین فرهنگ، شاهدی کــه بــرای ایــن معنــا آورده، ذیل «خیری»)۴ ، ج۱۳۸۱(انوری،  اند  نوشته

روزگار حمیدالدین بلخی، که ازقضا مراوداتــی هــم میــان ایشــان مصراعی از انوری است، شاعر هم

وَم»«من ز خیری به تاب:  ه استبود
َ

 انوری نشان میتابخانه»  «و    «خیری»؛ تقابل  خانه ش
ِ

دهد که در مصراع

خصــوص       اعتنــا نبایــد بــود، بههمچنــان بی مقامات حمیدیهای در برخی نسخه «تابخانــه»به ضبط  

آدمی در روزگــار «گرمای وجود» یا «شور و حرارت»  متضمن آن است و با  «تابخانه»  که  «گرما»  به  با توجه  

را به خانه یا، بــه تعبیــر امــروزی، اتــاق   «جوانی»مناسبت نیست. باری، حمیدالدین بلخی  جوانی بی

تشــبیه  «بــالکن»را به رواق یا، به تعبیر امروزی،  «پیری»و  (اتاق پذیرایی، بخشی از اندرونیِ خانه)؛مهمانی  

ترین قسمتِ خانه است و شخصی که در که در آن از گرمای خانه خبری نیست و بیرونیه است  کرد 

 کــده»-«رسد افــزودن نظر میقرار دارد. آنچه عجیب به (ترک دنیــا)آستانۀ ترک خانه آن جای بگیرد در  

 نیازی به پســوند مکــان نــدارد. چنــین   «خیــری»است به  
ً
که خود متضمن معنای مکان است و ظاهرا

کــه در متــون زبــان باشــد، چنانهایی ممکن است ناشی از شفاف نبودن معنای واژه برای اهل نمونه

را با  کده»«خیریتوان توان یافت. همچنین، میظاهر زائد میهایی برای این پسوندهای بهمتأخر نمونه
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. رسد»«زائد به نظر میپسوندش  )۲۳، ص ۱۳۷۱(قیاس کرد که به نوشتۀ صادقی   «دهکده»هایی نظیر  واژه

«لفظــی با  کده»-« ، برخلاف تصور بهار، ه استای که در این متن به کار رفتترتیب، در واژۀ تازه به این

 بــه واژهپیش کده»-«بینی بهار در این نکته که . باریکه استنشد  تازی ترکیب»
ً
هــای فارســی تر صــرفا

هــای او، ولــی بعیــد بینیالبته ستودنی است، همچون بسیاری دیگــر از باریکه است  شداضافه می

 واژهزبان آگاهانه چنین کرده باشند، بلکه در قرننماید که اهل  می
ً
هــای های چهــارم و پــنجم صــرفا

هــای عربــی بــه که خواهیم دید، با ورود فزاینــدۀ واژه. چنانه استعربی کمتری در فارسی رایج بود

 های عربی هم درآمیخته است.  فارسی در قرن ششم، این پسوند با واژه

 ــدر قرن ششم شاید برای بسیاری از فارسی  «دانشکده»کاربرد   باشــد.  گفتیزبانان امــروز مایــۀ ش

 )۱۰۵، ص ۱۳۸۱(الدین نیشــابوری های رضــیایــن واژه را هــم در ســروده  )۳۴۳، ص۲، ج  ۱۳۳۷(بهار  

 بهار در روزگار جــوانی و اواخــر عهــد قاجــار نســخهه استسراغ داد
ً
ای خطــی از اشــعار . احتمالا

گذرانده و این تعبیــرِ شــاعر، در های او را از نظر میالدین یا جُنگی حاوی منتخباتی از سرودهرضی

و  «انجمن دانشــکده»خود، نام    سالگی  ۳۰بسا، در آستانۀ  . چهه استوصف ممدوح، چشمش را گرفت

ۀ دانشکده»
ّ
 را هم از روی همین بیت برگزیده باشد: «مجل

ــاه  خوانَدچرخ هر لحظه به نام دگرش می            ــکدهگ ــاهی اقبال دانش  آبــادو گ
 

 نیدر شعر خاقا کده»-«کاربرد 

های خاقانی به دست دهیم؛ های دارای این پسوند در سرودهاکنون وقتِ آن است که فهرستی از واژه

ها ممکن است برســاختۀ او باشــد. و سپس با بررسی پیشینۀ کاربرد هر واژه نشان دهیم که کدام واژه

او، بــه ترتیــب الفبــایی، فهرســت  منشآتو تحفة العراقین و مثنوی  دیوان خاقانیهای برگرفته از واژه

دهد که برگرفته از کدام منبع اســت. بــرای یــافتن . ارجاعات مربوط به هر شاهد نشان میه استشد

های عمومی و تخصصی و نیز توجهی از متن آن، از فرهنگقابلِ   ، غیر از مطالعۀ بخشدیوانشواهد  

«فهرســت گیــری از با بهره  نیزمنشآت خاقانی . یافتن شواهد ه استاز چند پایگاه اینترنتی استفاده شد

ممکن شد. در دستیابی ه است نظیری که مصحح آن، محمد روشن، به دست دادکم  لغات و ترکیبات»

هــا از لطــف و شــواهد هرکــدام از واژه  تحفة العراقینهای دارای این پسوند در  به فهرست کامل واژه

ســبب ام. از ایشــان صــمیمانه سپاســگزارم. بهقلعه، برخوردار بــودهمصحح آن متن، علی صفری آق

هایی در امــلای برخــی از گذاری منابع، ممکن است نایکدســتیالخط و نشانهدست نبردن در رسم
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 برگرفته از صــفحهواژه
ً
های مختلــف منبعــی واحــد، ها، در شواهد برگرفته از منابع گوناگون و احیانا

 دیده شود.

 آتشکده -

 ست محرابمز سوز سینه چو آتشکده هر محراب کنم بهکه از تو فغان میزبس        

 ) ۶۲۵، ص ۱۳۳۸(خاقانی،               

ه تــر، توضــیح داده شــدهای نظم و نثــر فارســی، پیشترین نمونهدربارۀ کاربرد این واژه در قدیم

، ازجملــه ه اســتهای سنایی نیز آمــد. در میان شاعران نیمۀ اول قرن ششم، این واژه در سرودهاست

 های او:در این بیت از غزل 

 فرقت نامهربانی آتشم در جان زد[ه]ست    است بت دلم آتشکدهتا بدیدم بتکده بی       

 ) ۸۱۲، ص ۱۳۸۸(سنایی،                 

ه -
ُ

 کدهاند

 ای بینم جایدر همه تبریز اندهکده تو همه کاخ و طزر سازی و خاقانی را          

 ) ۹۳۷، ص ۱۳۳۸، (خاقانی                  

 مربوط به اواخر عمر خاقــانی در تبریــز اســت. ای سهنخستین بیت است از قطعه
ً
بیتی که ظاهرا

 ام بیتی از اثیرالدین اخسیکتی است:یگانه شاهد دیگری که برای این واژه یافته

 گــر خــود همه طـاق فلکی بود ظلل شد کدۀ [متن: «اندهگده»] خصم ز سیلاب حسامشانده   

 )۱۱۹، ص ۱۳۳۷(اثیر اخسیکتی،                           

 ق.)  ۵۷۱-۵۵۵(حــک.  ســلجوقی    الــدین] ارســلان بــن طغــرل»«مدح ســلطان [رکناین بیت را اثیر در   

 تاریخ قصیدۀ اثیر پیش از سال  ه استسرود
ً
های ق. و تــاریخ قطعــۀ خاقــانی در ســال  ۵۷۱. قاعدتا

 ــ  ق.)  ۵۷۲(پس از  اقامتش در تبریز   تــوان را نمی کــده»«انده. بنــابراین، )۱۴، ص ۱۳۹۸ترکــی،    رک.(ت  اس

 برساختۀ خاقانی دانست.

 بتکده -
 بتکده را شرط نیست بیت حرم داشتن تات ز هستی هنوز یاد بوَد کفر و دین

 ) ۳۱۶، ص ۱۳۳۸(خاقانی،               

 بـرهم زده هر بُتـان که دیـده در بتکدۀ هـوی رسیـده   

 ) ۴۵، ص ۱۳۸۷(خاقانی،          

در سده پربسامد  واژۀ  این  کاربرد  داده شددربارۀ  توضیح   
ً
قبلا نیز  پنجم  و  چهارم  استهای  . ه 
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های  در سروده  «بتکده».  ه استآمد  )۳، ص  ۱۳۳۸(  خاقانی  دیواننیز در    «بتخانه»ناگفته نمانَد که واژۀ  

 . ه استنیز به کار رفت )۸۳۰،  ۸۱۲، ۶۲۵، ۱۴۰، ص ۱۳۸۸(سنایی 

مکده -
ُ

 خ
 هم نقب زد و مرغ بر او داد گوایی  در خمکده زن نقب که در طاق فلک صبح

 )۴۳۴، ص ۱۳۳۸(خاقانی، 

 بـانگ مرغ زندخـوان آمـد بـرون   مـن ببانگ مؤذنان کـز خمکده 

 )۴۹۲(همان، ص 

 هـای آن جهان خـاستاز خمکده رنگی کـه نهـادِ صوفیانراست 

 )۲۰۲، ص ۱۳۸۷(خاقانی، 

 ــاین واژه در سروده ها و ، امــا در نوشــتهه اســتهای شاعران پس از خاقــانی بســیار بــه کــار رفت

همــه، بعیــد اســت کــه بتــوان آن را برســاختۀ ام. بااینهای پیشینیان او شاهدی برای آن نیافتــهسروده

، ۱۵۸،  ۱۱۱، ص  ۱۳۳۸(هــای خاقــانی  ها و غزل ، کــه بارهــا در قصــیده«خمخانه»خاقانی دانست. واژۀ  

 .ه استهای پیشینیان او به کار رفت، نیز در سرودهه استآمد )۷۶۰،  ۵۸۹،  ۳۸۲  ،۳۷۷

 داروکده -

 حاصل آرید و بها بدرۀ زر باز دهید هر عقاقیر که داروکدۀ کابل راست

 )۱۶۳، ص ۱۳۳۸(خاقانی، 

ه ساخته بـه ذاتش روح   
َ
 ای ز هـر نباتش داروکـده  الل

 ) ۱۲۰، ص ۱۳۸۷(خاقانی،                 

ان 
ّ
 تــو گنـج قـرآن  داروکـدۀ  بر فرقِ دو کون برده دک

 ) ۱۶۲(همان، ص                                                                                                

دِ خـداداد   ها مـرا عطـا داد داروکـده  گوئی کـه محمّ

 )۲۰۹(همان، ص                                                                                                           

روزگــاران خاقــانی و پیشــینیان و پســینیانِ او، شــاهد های همها و نوشتهبرای این واژه، در سروده

و در  )۱۲۶، ص ۷، ج ۱۳۸۲(میبــدی، الاســرار کشــفام؛ در نیمــۀ اول قــرن ششــم، در دیگــری نیافتــه

 ــ «داروخانــه»تعبیر آشنای   )۱۲، ص  ۱۳۸۸(های سنایی  قصیده نیــز  چهارمقالــه. در ه اســتبــه کــار رفت

، ص ۱۳۳۸(را خاقــانی    «داروخانــه».  ه استآمد  )۷۰، ص  ۱۹۰۹«داروخانۀ ربّانی» (نظامی عروضی،  ترکیب  

شــاهدی در   و نیــافتن  تحفة العراقیندر    «داروکده»به بسامد کاربرد    . با توجهه استکاربرد نیز به  )۳۶۱

 متون دیگر، بعید نیست که این واژه از ابداعات خاقانی باشد.
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 کدهدولت -
 آورایست شادیکدهدولت     زآنست که مرزِ «روذراور»                             

 ) ۹۳، ص ۱۳۸۷(خاقانی، 

 :ه استکار برد  ای بهاین واژه را، پیش از خاقانی، سنایی نیز در قصیده

 دولتکدۀ چرخ است از قدر و قدش مرکب منزلگه خورشید است بی نور رخش تیره       

 ) ۶۶، ص ۱۳۸۸(سنایی، 

 از قدیم
ً
 های عربی است. با توجــهبه واژه  کده»-«های افزودن پسوند  ترین نمونهاین واژه احتمالا

بــه شــعر خاقــانی  های سناییبه ارادت خاقانی به سنایی و شعر او، بعید نیست که این واژه از سروده

 راه یافته باشد.

 کده  رضوان -
 ها از عقد حورا ریختهکف بر قدح دردانه هاها، حوض جنان پیمانهخانهرضوانکده خم

 ) ۳۷۷، ص ۱۳۳۸(خاقانی،                     

رومند کده رضوان                به کفِ زبانئی چند    ای چنین بَ  مانده 

 ) ۳۳، ص ۱۳۸۷(خاقانی، 

) ۱: ه اســتدو معنــا بــرای ایــن واژه آمــد ، ذیل «رضوانکده»)۲، ج  ۱۳۶۰(معین،    فرهنگ فارسیدر   

ه مدخل نشد  فرهنگ بزرگ سخناند. در  ) آسمان، اما شاهدی برای آن نیاورده۲مانند؛  جایی بهشت

ویــژۀ   «از ترکیباتو    «کنایه از بهشت»نیز این واژه را، در بیت اول،    )۲۱۰، ص  ۱۳۹۸(. عباس ماهیار  است

 . ه استدانست ذهن خاقانی»

 کدهروغن -

 سوی روغنکده مهمان شدنم نگذارند  گردن من بطنابست که چون گاو خراس   

 ) ۱۵۳، ص ۱۳۳۸(خاقانی،   

رکـانکـدهروغـن          
َ
 گــردانگِـردش چــو خـرِ خــراس ایـست؛ چـرخ و ا

 ) ۸۶، ص ۱۳۸۷(خاقانی،                       

با شاهد آوردن آنها نتیجه گرفته است کــه  )۳۴۳، ص ۲، ج ۱۳۳۷(ای است که بهار یکی از دو واژه

، )۲۲۸، ص ۲، ج ۱۳۹۸(نوشــتۀ ترکــی . به«با هرچه دلش خواسته است مرکب ساخته»خاقانی این پسوند را  

توجــه . جالبســت»تکــرار کــرده ا تحفــةالعراقین«این ترکیب را که برساختۀ خود اوست، تنها در اینجا و خاقانی  
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. تصویر آن بیت نیز بــه بیــت ه استخاقانی به کار رفتدیوان نیز یک بار در   خانه»«روغناست که واژۀ  

 شباهت نیست:اول بی

 خانه مهمان آمده گاو پیسه گرد روغن  ای دان روز و شب گاو خراسخانهکعبه روغن       

 )۳۷۱، ص ۱۳۳۸(خاقانی، 

 کدهسلامت -

، ص ۱۳۴۹خانۀ ســرطان، اوطــان ســاخته (خاقــانی، کدۀ حوت بیرون آمــده، و بــه شــرفوار از سلامت... و مشتری

۱۵۳.( 

ام. ممکن اســت برســاختۀ برای کاربرد این واژه، جز در همین نامۀ خاقانی، شاهد دیگری نیافته

 خاقانی باشد.  

 کدهعصمت -

 شده وز نخل خرما ریخته نخل کهن زو نو چون مریم از عصمتکده رفته مسیحش آمده          

 )۳۸۱، ص ۱۳۳۸(خاقانی، 

«در مــدح فخرالــدین منــوچهر ای ، هــردو، از قصــیدهکده»«رضــواناین بیت و بیــتِ دربردارنــدۀ واژۀ 

پس تاریخ ســرودن ایــن قصــیده نبایــد   )،۱۲، ص  ۱، ج  ۱۳۹۸ترکی،    رک.(است    ق.)  ۵۵۵شروانشاه» (ف.  

 نیز شاهد دیگــری نیافتــه  کده»«عصمت، برای  کده»«رضواندیرتر از آن سال باشد. همچون  
ً
ام. عجالتــا

 این واژه را هم باید از ابداعات خاقانی دانست.

 کدهعیسی -

 در حوت یونس گاه او برسان نو پرداخته کده خرگاه او وز دلو یوسف چاه اوعیسی 

 )۳۸۷، ص ۱۳۳۸(خاقانی، 

 رۀ خـاقان اکبـر استکــده حظیعیسی  خـانه گـور منـوچهر صفدر استادریس 

 )۵۲۸(همان، ص 

«نــو . ردیــف ه اســتآمــد الدین شروانشاه اخستان بــن منــوچهر»«در مدح جلالای  بیت اول در قصیده

ای است بر آنکه قصیده را در های آن، قرینهدر یکی از بیت «شاهِ نو»در کل قصیده، و ترکیب    پرداخته»

 سال  آغاز حکومت او  
ً
«در مرثیــۀ فخرالــدین بنــدی . بیــت دوم نیــز از ترکیبه اســتسرود )۵۵۶(احتمالا

 سرودۀ سال درگذشت او   منوچهر شروانشاه»
ً
، ۱۳۷۴(نوشتۀ ســجادی بهق.).  ۵۵۵( است، یعنی احتمالا

 کده»«عیســیبــرای    کده] فلک چهارم است که عیسی در آنجا رفته است».)، «مقصود خاقانی [از عیسی۱۱۰۳ ص

 .کده»)«مریم  رک.(نیز ام نیز شاهد دیگری نیافته
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 غمکده -

 آنکه جهان را شناخت غمکده شد جان او  ناف تو بر غم زدند، غم خور خاقانیا

 )۳۶۴، ص ۱۳۳۸(خاقانی، 

 خـاقانی ازیـن کـوچۀ بیداد برو 

 ای بند تو اوستجانـی ز فلک یافته

 تسلیم کن این غمکده را شاد برو 

 جـانی بـفلک بـاز ده آزاد برو 

 ) ۷۳۳(همان، ص    

 زی غـمـکـدۀ مــن آورَد راه    بهانه هرگاه چون دولت بی           

 ) ۲۲۸، ص ۱۳۸۷(خاقانی،                  

در سروده از خاقانی،  پیش  واژه،  ص  ۱۳۶۲(  های سید حسن غزنویاین  استآمد  )۱۲۲،  از ه   .

های  کار رفته و در قرن   به  )۹۵۳، ص  ۲، ج  ۱۳۴۰(  روزگاران خاقانی، این واژه در شعر انوریمیان هم

 پرکاربرد است.  (تا روزگار ما)بعدی 
ً
 نیز نسبتا

 کدهمحنت -

پروردگان عالم کدۀ بهشت گردانیده بود، ظلمتکدۀ شروان را نعمتبدان دورِ دولت که شرف آن حضرت محنت

 ).۲۴۸، ص ۱۳۴۹وحشت استسعاد به خدمت دریافته بودند (خاقانی، 

 کم اســت: چهــار تحفة العراقینو    دیوانهای خاقانی، برخلاف  در نامه
ً
، کاربرد این پسوند نسبتا

 ــدر سرودهکده» «نعمت و«میکده»  شاهد؛ از آن میان،  واژه، هرکدام فقط با یک ه های او نیز بــه کــار رفت

 دو واژۀ  است
ً
توجه است . جالبه استاو آمدمنشآت  فقط در    کده»«محنت  وکده»  «سلامت، اما ظاهرا

 ــ  )منشآت(یعنی نیمی از شواهد کاربرد این پسوند در    ه از چهار واژهکه دو واژ ه در همین جملــه بــه کــار رفت

قــدری دشــوار اســت؛ از معاصــران خاقــانی،   کــده»«محنت  گیری دربارۀ پیشینۀ کــاربرد . نتیجهاست

ترین . قــدیمه اســتکــار بــرد هایش بــه  نیــز ایــن واژه را در نامــه  )۲۹۲، ص  ۱۳۱۵(بهاءالدین بغدادی  

، در )۲۷۴، ص  ۱، ج  ۱۹۰۶(عــوفی،  لبــاب الالبــاب  های کاربرد ایــن واژه در شــعر فارســی را در  نمونه

 از سرودهشعری که از زندگی و زمانۀ شاعرش چیزی نمی
ً
های قــرن ششــم اســت دانیم ولی احتمالا

هایی که کی از رباعی، و در ی(به قرینۀ چند شاعر دیگری که عوفی در همان باب از کتابش از آنان نام برده است)

ام. هرچنــد یافتــه)  ۱۸۴، ص  ۱۳۷۵(خلیــل شــروانی،  ه اســت  آمــدنزهــة المجــالس  بدون نام شــاعر در  

، بعید است «خمکــده» تربودنِ این سه شاهد از نامۀ خاقانی قطعی نیست، این واژه نیز، همچونقدیم

 که برساختۀ خاقانی باشد.
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 کدهمریم -

 هم حامل روح آمده هم نفس عذرا داشته خانه زو مریمکدهزده، خمدر آب خضر آتش       

 )۳۸۲، ص ۱۳۳۸(خاقانی، 

اصلاح کــرده  «هم حامله روح آمده، هم نفس عذرا داشته» مصراع دوم را به )۱۱۴۱، ص  ۱۳۷۴(سجادی  

 معنی خانــه و جــای مــریم»«از ترکیبات خاص خاقانی است، بهکه ه است نوشت کده»«مریمو دربارۀ 
ً
. احتمــالا

بــرای اســت    مثــالی  کــده»)(مثل «روغن  هم  کده»«مریمبهار  شناسی  سبکجادی، به این سبب که در  س

وجوی پیشینۀ آن منصــرف شــده و ، از جست«هرچه [خاقانی] دلش خواسته است»افزودن این پسوند به  

 :ه استهای سنایی ندیداین دو شاهد را در غزل 

 کس را چو مسیح یک پسر نیست       ها بسی ست لیکن کده مریم               

 )۸۲۸، ص ۱۳۸۸(سنایی، 

 ها داری گوئی به حجاب اندرکد[ه]مریم هر لحظه یکی عیسی از پرده برون آری

 )۸۸۹(همان، ص 

های خاقــانی و ســنایی، را، بیش از هر واژۀ مشترک دیگری با ایــن پســوند در ســروده  کده»«مریم

 نخســتین شــاعری نست. به اینتوان گواه اثرپذیری خاقانی از سنایی دامی
ً
ترتیــب، ســنایی احتمــالا

های (در ســرودهو نظــایر آن  کده»«عیســیو تعبیــر ه اســت است که این پسوند را به اسامی خاص افزود

 تأثیر سنایی دانست.توان تحترا نیز می خاقانی و دیگران)

 کدهمغ -

 کرد لابه که ز من مگذر و مگذار مرا کده دید که من ردشدۀ کعبه شدممغ

 ) ۴۰، ص ۱۳۳۸(خاقانی،              

 کعبه بلوث کعب او کی فتد از مطهّری گر جنبی ز مغکده بر در کعبه بگذرد 

 ) ۴۳۱(همان، ص                      

 :ه استهای خود آورد این واژه را نیز، پیش از خاقانی، سنایی در سروده

 ر زد در مغکده آب رز بر آذ با آب عنب بصومعه در شد 

 )۱۳۶، ص ۱۳۸۸(سنایی، 

 در مصطبـها بـود قــرارم      هـا بـود مقامـم در مغکـده 

 )۹۳۰(همان، ص 
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 کدهمهمان -

 ها سبیل کـرده کـده مهمان    روز از سـر ره رحیــل کـرده   

 )۳۴، ص ۱۳۸۷(خاقانی،     

 :ه استکار برد نیز این واژه را به   )۱۲۰، ص ۱۳۳۷( از معاصران خاقانی، اثیرالدین اخسیکتی
 ئیکدۀ کـام و مـراد آمدهکـه بمهمان میزبان کرمت گفت به ترجیب [ظ. ترحیب] درای 

 میکده -

 ساقـی میکـده بـه دانـد مقدار مـرا  زدای مـی خامسوخته بیـد منم زنگ

 ) ۴۰، ص  ۱۳۳۸(خاقانی،  

 عریشویم ما میکده کرده مشمحرم می اند محرمـانور سر مشعرالحرام آمده

 )۴۲۸(همان، ص 

 اینجا نتوان کرد به یک دل دوهوایی  یا میکده، یا کعبه و یا عشرت و یا زهد

 )۴۳۵(همان، ص 

بــه را قلـم درکــش  ـم بــرکــش  ســاقیا، تــو
َ
 بـــر درِ میکـــده عل

 )۴۶۶(همان، ص 

ایثار کن به مـا   ایم ای که از پیِ غولان رمیده بیغوله  ای میزبانِ میکده، 

 )۶۲۸(همان، ص 

 شـان   صــد بــرکۀ سـرکه در جبین  شــــان در میکـــده قبلــۀ مهین 

 ) ۷۲، ص ۱۳۸۷(خاقانی، 

. ایــن واژه، پــیش از شــعر ه اســتنیــز نقــل شــد)  ۱۹۴، ص  ۱۳۴۹(خاقانی  منشآت  بیت اخیر در  

 :ه استهم به کار رفت )۱۵، ص ۱۳۸۰( خاقانی، در شعر فرخی سیستانی

 مفتی شهر که بُد معتکف اندر محراب ده از باده کنون بینی مستگوشۀ میک        

او  دیــوانهم یک رباعی متضمن این واژه به امیر معزی منسوب است کــه در نزهة المجالس  در  

جلب نظر کند، امــا  دیوان خاقانیممکن است بسامد واژه در   .)۱۸۴، ص  ۱۳۷۵(خلیل شروانی،    نیست

، ۱۰۰۹، ۹۵۰، ۸۲۳، ۳۳۷، ص ۱۳۸۸(  ســناییدیــوان  . در  ه اســتباره نیز سنایی پیشــگام او بــوددر این

ای که از منظر تکامل غزل فارســی حتی بیش از شعر خاقانی است، اما نکته  «میکده»  بسامد،  )۱۱۷۷

 در تر است کاربرد نمادین این واژه در غزل مهم
ً
هــای ســنایی اســت، بــرخلاف خاقــانی کــه عمــدتا

ترین دانیم که دو قــرن پــس از خاقــانی ایــن واژه از کلیــدی. میاسته  هایش این واژه را آورد قصیده



 مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 150 25/5نامۀ فرهنگستان         
 در شعر خاقانی کده-دربارة پسوند        
 

 
 

  

های سنایی و دیوانمراتب کمتر از (با حجمی بهحافظ  دیوانحدی که در ، بهه استهای غزل حافظ بودواژه

انــوری و همکــاران،    رک. ؛ نیــز  ۹۴۱، ص  ۱۳۸۳صدیقیان،    رک. ( ه است  بار به کار رفت   ۴۸این واژه    خاقانی) 

هــای دارای ایــن پســوند،  . برای مقایسه، بد نیست بدانیم که از میان واژه ) ۲۹۵۹-۲۹۵۷ ، ص ۱۳۸۵

همــان،      رک. ( .  ه اســت کار بــرد  را به   «بتکده» (دو بار) و    «آتشکده» (یک بار) ، حافظ فقط  «میکده» غیر از  

 ) ۱۰۱و ص    ۶ص  

  کدهنعمت -

 کـدۀ بهشت دیــدم نعمت  چـون راه عـراق درکشیدم 

 ) ۴۶، ص  ۱۳۸۷(خاقانی،                          

 هـا همـه مشبّک نعمتکـده   چون خانۀ نحل یک پسِ یَک

 ) ۱۹۴(همان، ص                        

نیز اشاره شد. برای این واژه،   منشآت خاقانیدر  کده»  «نعمت  ، به کاربرد کده»«محنت  تر، ذیلپیش

  ام.شاهد دیگری نیافته
 

 گیرینتیجه

 ها و نوشتهدر سروده
ً
 ــ کده»-«واژۀ مختلف با پسوند  ۱۸های خاقانی، مجموعا . از ه اســتبه کــار رفت

واژۀ دیگر نیز شاهدهایی   ۸. برای  ه استبسیار پرکاربرد بود  های چهارم و پنجم)(از قرنواژه    ۲آن میان،  

، کده»«رضــوان، «داروکــده»، «خمکــده»واژۀ  ۸شــود، امــا در شــعر پیشــینیان و معاصــران او دیــده می

ممکن است برساختۀ او باشد. از   کده»«نعمت  ،کده»«محنت،  کده»«عیسی،  کده»«عصمت،  کده»«سلامت

های ســنایی آمــده و واژه در ســروده  ۶انــد،  واژه که پیشینیان یا معاصران او بــه کــار برده  ۱۰میان آن  

 پیش از سنایی سابقه نداشتکاربرد نیمی از آن واژه
ً
  کــده»«مریم، ازجمله ه استها ظاهرا

ً
کــه احتمــالا

 تازه   ۸واژه از    ۲کده» (یعنی  «رضوانو    کده»«عیسیخاقانی هم  
ً
. ه اســتساخت را از روی آن  اش)واژۀ احتمالا

بسیار بعید است که برساختۀ خاقــانی باشــد. از  کده»«محنت و«خمکده» واژۀ    ۲واژۀ دیگر،    ۸از میان  

های خاقانی بــه کــار و نامه تحفة العراقینفقط در  کده»«نعمت  و  کده»«سلامتمانده،  واژۀ باقی  ۶میان  

را هم در نظر بگیریم، باید  تحفة العراقینو   دیواناو. اگر شواهد مشترک میان    دیوان، نه در  ه استرفت

 برابــر اســت، درحالی  خاقانی  دیوانو    تحفة العراقینها در  گفت نسبت این واژه
ً
کــه حجــم آن تقریبا

 یک
ً
است. از این نکته، شاید بتوان محتاطانه این نتیجــه را هــم گرفــت کــه   دیوانششمِ  مثنوی تقریبا
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ه دادسازی بــا ایــن پســوند نشــان مــیمدتِ سرودن آن مثنوی علاقۀ بیشتری به واژهخاقانی در اندک 

، تــاریخ تقریبــیِ ســرودن آن کده»«عیســیو    کده»«عصــمت. از سوی دیگر، در بررســی شــواهد  است

 ۵۵۱(حــدود تحفــة العــراقین به تاریخ نظم  ق.) ۵۵۶و  ۵۵۵(ها مشخص شده و این سالها هم  قصیده

با این پسوند در شــعر  واژۀ تازه) ۶(شامل واژه  ۱۸تر از این، اگرچه کاربرد بسیار نزدیک است. مهم  ق.)

کند، نباید این ویژگی را خاص شعر او دانست یا گمان کــرد کــه خاقــانی ایــن نظر میخاقانی جلب  

ای که واژه  ۷یا    ۶. دربرابرِ  ه استهای تازه ساختدرآمیخته و واژه  «با هرچه دلش خواسته است»پسوند را  

بینیم کــه پــیش از ســنایی ها مــیواژه در این نمونــه  ۳کم  ممکن است برساختۀ خاقانی باشد، دست

 ــام، اما در شعر سنایی واژهشاهدی برای کاربرد آنها نیافته ز بــا ایــن پســوند هــای کمیــاب دیگــری نی

، ۱۳۵۹«جهودکــده» (، )۹۹۷، ص ۱۳۸۸کده» («پروین، )۵۳، ص ۱۳۵۹«آفتابکده» (توان یافت، ازجمله  می

ترتیب، بایــد پــذیرفت کــه . به این)۴۷۲کده» (همان، ص «گدای، )۳۸۷«عذابکده» (همان، ص ،  )۲۴۶ ص

سابقه، در شعر سنایی بــیش هایی با این پسوند، اعم از باسابقه و بیهم تعداد و هم تنوع کاربرد واژه

از شعر خاقانی بوده و حق است که این خصیصه را، اگــر بخــواهیم بــه شــاعری از میــان گذشــتگان 

های او به ارادت خاقانی بــه ســنایی و تتبعــاتش در ســروده نسبت دهیم، از آنِ سنایی بدانیم. با توجه

تــأثیرات ســنایی بــر شــعر او، و تتبــع او در بسا بتــوان ایــن مقولــه را هــم ذیــل چه)،  ۱۳۹۴ترکی،    رک.(

بســا دســت چهتری از اینتر و دقیقهای جزئیکه با بررسیهای سنایی، بررسی کرد، همچنانسروده

 های سنایی و خاقانی بتوان یافت. ها و اشتراکات دیگری نیز میان سرودهمشابهت

 منابع 

مه ق و م  له اب ق و م  ح ی ح ص ، ت ی ت ک ی س آخ   ن رالدی ی اث   دیوان )،  ۱۳۳۷اثیر اخسیکتی ( 
ّ

 ، رّخ ف ون مــای هُ  ن الدی ن رک  لم ق ه ب  ال ح رح و ش  د

 تهران، کتابفروشی رودکی.

 ، تهران، سخن. فرهنگ بزرگ سخن)،  ۱۳۸۱(  انوری، حسن

 ، سخن. (فرهنگ بسامدی و تصویری دیوان حافظ)، تهرانانگیز کلک خیال)،  ۱۳۸۵انوری، حسن و همکاران (

، تهران، بنگاه ترجمه و نشر ۲اهتمام محمدتقی مدرس رضوی، ج  ، بهدیوان انوری)،  ۱۳۴۰انوری، محمدبن محمد (

 کتاب.

تصــحیح پرویــز ناتــل خــانلری و محمــد روشــن، تهــران، ، بهداستانهای بیدپای)،  ۱۳۶۹بخاری، محمدبن عبدالله (

 خوارزمی.
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، مقابله و تصحیح احمــد بهمنیــار، تهــران، شــرکت التّوسّل الی التّرسّل)، ۱۳۱۵بهاءالدین بغدادی، محمد بن مؤیّد (

 سهامی چاپ.

 ، چاپ دوم، تهران، امیرکبیر.شناسی یا تاریخ تطوّر نثر فارسیسبک)،  ۱۳۳۷بهار، محمدتقی ( 

 ، تهران، چاپخانۀ دولتی ایران. ٥تصحیح و اهتمام حبیب یغمائی، ج )، به١٣۴٢(ترجمۀ تفسیر طبری 

 ـ  ، تهران، چاپخانۀ دولتی ایران.  ٧تصحیح و اهتمام حبیب یغمائی، ج ه ب)، ١٣۴۴ـــ (ــــ

المللی غزنه  مجموعه مقالات همایش بین )، «سنائی یکی از کلیدهای فهم دقیق خاقانی»،  ۱۳۹۴ترکی، محمدرضا (

 ، زیر نظر محمد دبیرمقدم، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی.  و زبان و ادب فارسی

هایی دربارۀ زندگی، شخصیّت و شــعر خاقــانی شــروانی)، تهــران، (ناگفته  سرّ سخنان نغز خاقانی)،  ۱۳۹۸ــــــــ (

 سمت.

 کوشش منوچهر ستوده، تهران، کتابخانۀ طهوری. )، به۱۳۶۲(حدودُ العالم مِنَ المشرق اِلی المغرب 

اکبــر ابرقــوئی، اصــفهان، کتابفروشــی ســعی علی، بهمقامات حمیدی)،  ۱۳۴۴حمیدالدین بلخی، عمر بن محمود (

 تأیید. 

 نژاد، تهران، مرکز نشر دانشگاهی. تصحیح رضا انزابی، بهمقامات حمیدی)، ۱۳۶۵ــــــــ (

 کوشش ضیاءالدین سجادی، تهران، زوار.  ، بهدیوان)، ۱۳۳۸خاقانی شروانی (

 تصحیح و تحشیۀ محمد روشن، تهران، دانشگاه تهران. ، به منشآت خاقانی)، ۱۳۴۹ــــــــ (

 قلعه، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب.کوشش علی صفری آق (ختم الغرایب)، به العراقین    تحفة )،  ۱۳۸۷( ــــــــ 

 تصحیح محمدامین ریاحی، چاپ دوم، تهران، علمی.  ، بهنزهة المجالس)، ۱۳۷۵خلیل شروانی، جمال (

 ، تصحیح ابوالفضل وزیرنژاد، مشهد، محقق.  دّین نیشابوریالدیوان رضی)،  ۱۳۸۲الدین نیشابوری، محمد، (رضی

) ضیاءالدین  شروانی)،  ۱۳۷۴سجادی،  خاقانی  دیوان  مشکلات  و  اعلام  شرح  با  تعبیرات  و  لغات  تهران،  فرهنگ   ،

 زوار.

ریقة)،  ۱۳۵۹سنایی، مجدود بن آدم (
ّ

، تصحیح و تحشیۀ [محمدتقی] مدرس رضوی، حدیقة الحقیقة و شریعة الط

 چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران. 

ســعی و ، بــا مقدمــه و حواشــی و فهرســت، بهدیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی)،  ۱۳۸۸ــــــــ (

 اهتمام [محمدتقی] مدرس رضوی، چاپ هفتم، تهران، سنایی.

رضــوی،  تصحیح سید محمــدتقی مــدرس ، بهدیوان سید حسن غزنوی ملقب به اشرف)،  ۱۳۶۲سید حسن غزنوی (

 چاپ دوم (با تجدید نظر و اضافات)، تهران، اساطیر.

، ســال نشــر دانــش)»، ۴ســازی در زبــان فارســی معاصــر (ها و امکانــات واژه )، «شــیوه۱۳۷۱اشرف (صادقی، علی

 .۲۵-۲۱، فروردین و اردیبهشت، ص ۳دوازدهم، ش 
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انضمام فرهنگ بسامدی براساس حافظ چاپ دکتر پرویز   نمای حافظ بهفرهنگ واژه )،  ۱۳۸۳دخت (صدیقیان، مهین

 ، با همکاری ابوطالب میرعابدینی، چاپ سوم، تهران، سخن. ناتل خانلری

اهتمام و تصــحیح غلامحســین یوســفی، تهــران، بنگــاه ، بهنامهقابوس )،  ۱۳۴۵عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر (

 ترجمه و نشر کتاب.

کوشش سید محمد دبیرسیاقی، چاپ دوم، تهران، ، بهبلخی  دیوان عنصری)،  ۱۳۶۳عنصری بلخی، حسن بن احمد (

 سنائی.

 سعی و اهتمام و تصحیح ادوارد براون، لیدن، بریل.، بهلباب الالباب)،  ۱۹۰۶عوفی، محمد بن محمد (

کوشش ســید محمــد دبیرســیاقی، چــاپ ، بهدیوان حکیم فرّخی سیستانی)،  ۱۳۸۰فرخی سیستانی، علی بن جولوغ (

 ششم، تهران، زوار.

 کوشش جلال خالقی مطلق، تهران، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. ، بهشاهنامه)، ۱۳۸۶فردوسی، ابوالقاسم (

 ، تهران، زوار.فرهنگ پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی)، ۱۳۸۶فرشیدورد، خسرو (

 . ، تهران، مرکز نشر دانشگاهیاشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز)، ۱۳۷۱کشانی، خسرو (

 ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی. فرهنگ فارسی زانسو)، ۱۳۷۲ــــــــ  (

 گل.  ، چاپ پانزدهم، کرج، جامسحر بیان خاقانی)، ۱۳۹۸ماهیار، عباس (

 ، تهران، پانوس. هجری قمری ۵، ۴،  ۳دیوان در قرنهای شرح احوال و اشعار شاعران بی)،  ۱۳۷۰مدبّری، محمود (

تصــحیح و تعلیقــات: محمــد مهیــار، چــاپ دوم، ، مقدمه، دیوان مسعود سعد سلمان)،  ۱۴۰۰مسعود سعد سلمان (

 تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

 ، چاپ چهارم، تهران، امیرکبیر. فرهنگ فارسی)،  ۱۳۶۰معین، محمد (

م، کوش ، بهدیوان مُنجیک تِرمِذی (اشعار پراکنده))،  ۱۳۹۱منجیک ترمذی، علی بن محمد (
ّ

ش احسان شــواربی مقــد

 تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

اصــغر حکمــت، چــاپ هفــتم، سعی و اهتمــام علی، بهالابرارالاسرار و عدّةکشف)،  ۱۳۸۲میبدی، احمد بن احمد (

 تهران، امیرکبیر. 

 ، بسعی و اهتمام و تصحیح محمد قزوینی، لیدن، بریل. چهار مقاله)، ۱۹۰۹نظامی عروضی، احمدبن عمر (

الیاس بن یوسف ( مجنون)،  ۱۳۷۶نظامی،  به لیلی و  با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی،  کوشش سعید  ، 

 حمیدیان، تهران، قطره. 

کوشش سعید حمیدیان، چاپ ، با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به اقبالنامه یا خردنامه)،  ۱۳۸۸ــــــــ  (

 هفتم، تهران، قطره. 
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کوشش سعید حمیدیان، چاپ دهم، ، با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، بههفت پیکر)،  ۱۳۹۰ــــــــ  (

 تهران، قطره.  
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